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  ادبيات فارسيدر  مرگبه سه نگاه 

  ∗مرتضي فلاح
  چكيده

نديشة آدميـان  هميشه ذهن و ا و ترين رويداد زندگي هر انساني است مرگ بزرگ
در ادبيات مكتوب ديني و غير ديني ايران قبل و بعد . دارد را  به خود مشغول مي

هـاي نويسـندگان و شـاعران و     مشـغولي  از اسلام، بيشترين جست و جوهـا و دل 
مرگ يا چيرگي بـر هـول و    شود تا  راهي براي فرار از عالمان، در اين خلاصه مي
هـا و   نخسـتين اسـطوره   ادبيات باستاني ايـران و اگر از . هراس ناشي از آن بيابند

هاي آن دوران بگذريم، در آثار ادبي منثور و منظوم فارسي بعد از اسـلام،   حماسه
كه نخستين آثارش از ميانة قرن سوم بر جاي مانده است، جا به جا، شاهد چنين 

هاي شـاعران و نويسـندگان ايـران     با كمي اغماض، تلاش. دغدغة تاريخي هستيم
تـوان در سـه    عد از اسلام براي غلبه بر مرگ يا كاهش دغدغة ناشي از آن را ميب

 انـد  هنخست كساني كه آن را ستود :شيوه يا در سه انديشه منحصر و محدود كرد
تـرين   مولانا جلال الدين محمـد بلخـي، بـزرگ   . و به گرمي از آن استقبال كردند

كه با نفرت و كراهـت بـه مـرگ     اي دسته ،دوم. آيد نماينده اين گروه به شمار مي
ــه خوشباشــي و اغتنــام فرصــت روي آورد   ــر آن، ب ــراي غلبــه ب  ه،نگريســتند و ب

خيام را بايد پيشرو . ، با اين كار، از هول و هراس ناشي از مرگ بكاهنداند هكوشيد
گرايانـه بـه آن    گروهي كـه واقـع   ،سوم. و نماينده كامل اين دسته به حساب آورد

ضـمن   انـد،  كوشـيده و  هدو روي يك سكه ديد چوناندگي را مرگ و زن ه،نگريست
بهره بردن از نعمات اين جهان و خدمت به جامعه انساني، توشه و زاد راه زنـدگي  

اينان نه زندگي را فداي مـرگ  . دو جهان را در دوره زندگاني خويش فراهم آورند
ه اين دسته ترين نمايند سعدي شيرازي بزرگ. كردند و نه مرگ را فداي زندگاني

  .آيد به حساب مي
  
  .ستايي، مرگ گريزي، مرگ پذيري، مولوي، خيام، سعديمرگ  :گان كليدي واژ
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  مقدمه
فرجام كـار   تر از چيستي مرگ و در جهان هستي از آغاز تاكنون، هيچ پرسشي جدي

نيست و هيچ رويدادي چون مرگ، ذهن و ضمير آدميان را به خود  انسان مطرح نبوده و
ها براي فرار از مرگ يا غلبه بـر ايـن پديـده و     تاريخ، انسان طولدر  .استنكرده  مشغول

متفـاوتي  هـاي   هـاي گونـاگوني پيمودنـد و شـيوه     كاهش هول و هراس ناشـي از آن، راه 
آثـاري   هاي گوناگون زدند و ها و اسطوره آنان در اين راه دست به خلق حماسه. برگزيدند
راه رسيدن به آرامش و جاودانگي را بـه   فريدند تا شايدسرشار از تخيل و تفكر آ بزرگ و

گريـزي و آرزوي   هاي جهـان بـر مـرگ    ها و حماسه بن ماية اساسي اسطوره. چنگ آورند
صرف نظر از ادبيات ديگر اقوام و ملل، در ادبيات ايران قبـل  . زندگي جاوداني دلالت دارد

به ويژه عارفان و اديبـان، بـراي    و بعد از اسلام، جا به جا، شاهد تلاش و كاوش مردمان،
شاعران و اديبان بعد از اسـلامِ ايـران،   . غلبه بر هول و هراس ناشي از اين رخداد هستيم

انـد و   استناد آثاري كه از آنان بر جاي است، از اين دغدغة همگاني بر كنـار نبـوده   ربنا ب
هـاي   بـه شـيوه  جويي در گشودن بند ايـن مشـكل    براي غلبه بر اين دل مشغولي و چاره

در اين نوشـته فـرض   . گوناگوني دست يازيدند، تا راه برون رفتي از اين كار جهان بيابند
 ترين دغدغه و دل مشغولي همگان از جمله شـاعران و  ن است كه مرگ بزرگينويسنده ا

تلاش خواهم كرد تا به شيوة اسـنادي و بـر مبنـاي قيـاس و      نويسندگان بوده و هست و
 هايي از نثر و شـعر  هاي عارفان و نشان دادن نمونه شاعران و نوشته تحليل محتواي شعر

هاي گوناگون آنان را نسـبت   ه سه تن از شاعران تراز اول شعر فارسي، نگرشژآنان، به وي
هـا پاسـخ    به اين پرسـش  و. را در اين باره نشان دهم نظرشانبه پديدة مرگ باز نمايم و 

  :گويم كه
  ضمير شاعران داشته است؟ ر ذهن وانديشة مرگ چه جايگاهي د -
  اند؟ اي نگريسته ه ديدگاهي و از چه زاويهچشاعران و عارفان ايران به پديدة مرگ با  - 
توانـد تـأمين كننـده     مـي  ها با زندگي امروز تناسـب دارد و  كدام يك از اين نگرش -

  زندگي اين جهاني و آن جهاني همگان باشد؟
رين رويداد زندگي هر انسان اسـت و همـواره و   بي گمان مرگ رازناك ترين و مهم ت

و  تـلاش همـة اديـان وآيـين هـا     . هميشه، فكر او را به خود مشغول داشته و مـي دارد 
مذاهب و مكاتبِ گوناگون از آغاز تاكنون، در اين خلاصه مـي شـود، تـا راه حلـي بـراي      
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را در پايـان   كاهش هول و هراس ناشي از مرگ و رازگشايي از آن بيابند و فرجام كـار او 
هايي كه در تاريخ جهان  ها و حماسه نخستين اسطوره. زندگي و جهان پسين نشان دهند

هاي بسيار دور بر جاي مانده است، بر بنياد دستيابي و غلبه بر مرگ يا كاهش  از گذشته
 .هول و هراس ناشي از آن قابل ارزيابي است

ر سـال پيشـينة تـاريخي،     ترين اسطوره جهان، با بيش از پـنج هـزا   كهن گيل گمش
جست وجـوي قهرمـاني اسـت، بـراي      زندگي است و سراسر آن كاوش و حماسة مرگ و

تلاشي كه در فرجام به ناكامي . يافتن راهي در مسير غلبه بر مرگ يا كشف رمز و راز آن
انديشـيدن بـه راز    -ترين تفكـرات فلسـفي   در حماسة گيل گمش قديم« .منجر مي شود
  .)81: 1383شميسا،(  ».نمايش گذارده شده استبه  -مرگ و زندگي

هاي پرآوازة جهان، از قبيل يونان و ايران و  ها و اسطوره فكر رويين تني كه در حماسه
  هند و آلمان و اسكانديناوي و انگليس و حتي در ميان اقوام و قبايل بدوي سرخ پوسـت

ها در سراسـرِ جهـان    ن انسانخورد، بيانگر آرما آمريكا و سياه پوستانِ آفريقا به چشم مي
  .است هستي براي چيرگي بر مرگ و نيستي

 آب خضـر،  جوي آبِ حيات يا آبِ حيوان، درخت زندگي، نوشابة بـي مرگـي،  و جست
چشمة زندگاني، آب حيوان، آب زندگي و ديگر باورهايي از ايـن   نهرالحيات، الحيات، عين

جملگـي از  . آيـد  ناگون به ديد مـي دست كه در ميان اديان و ملل و ادبيات كشورهاي گو
  . كند هاي انسان، براي دستيابي به عمر جاويدان و گريز از مرگ حكايت مي كاوش

به جهان ديگـر و كسـب آگـاهي از سرنوشـت مردگـان در      » ارداويراف«سفر روحاني 
جهان برين و در عوالم برزخ و دوزخ و بهشت، تـلاش انسـاني گرفتـار مانـده در چنگـال      

ها در جهـان ديگـر و    راي يافتن آگاهي از رمز و راز مرگ و سرنوشت انسانمرگ است، ب
، سيرالعباد الـي المعـاد  ها و  كاري كه بعدها در معراج نامه. كاستن از هول و هراس مرگ

كمـدي  تـوان از كتـاب    شود و از نمونة مشهور آن در فرهنگ مغرب زمين، مي دنبال مي
  .دانته نام برد الهي

ها و جـانوران و جمـادات در    يشة تناسخ هندي كه در آن انسانف ساخت اندرژ حتي
شوند و انديشة حلول ايراني كه حـلاج مـروج    يك چرخة پيوسته به يك ديگر تبديل مي

رسـند و در   آن بود و در آن انسان و خدا، يا آفريده و آفرينشگر به همساني و اتحـاد مـي  
است براي گريز يا غلبه بـر مـرگ    نمايانند، در حقيقت كوششي پيكرة يگانگي خود را مي
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  .يا كاستن از ترس و هراس ناشي از آن
انـد، هـيچ گـاه نتوانسـتند و      هـايي كـه كـرده    ها و كنكـاش  ها با همه تلاش اما انسان

هـر بنـد   «: توانند، بر اين قضاي حتمي، غلبه يابند و بند اين مشكل را فـرو گشـايند   نمي
  . »د اين در راز بازبه كس بر نش«و  »گشاده شد به جز بند اجل

در ادبيات مكتوب فارسي بعد از اسلام كه نخستين آثارش از ميانه قرن سوم هجـري  
دربارة مـرگ و غلبـه بـر هـول و هـراس ناشـي از آن        را برجاست، سه ديدگاه يا رويكرد 

گريزانـه و سـوم؛    سـتايانه، دوم نگـاه مـرگ    نخست ديـدگاه مـرگ  . جويي كرد توان پي مي
امـا از فكـر زنـدگي     ،نهـد  ايانه، ديدگاهي كه زندگي اين جهاني را وا نمـي گر ديدگاه واقع

  .كنيم بررسي ميدر زير اين سه نگاه را . ماند اخروي نيز غافل نمي
  
  ديدگاه مرگ ستايانه. 1

ايـن  . اين ديدگاه در ميان عارفان و صوفيان اسلام و ايران زمين، پيروان فراواني دارد
كوشند كه از هول و هراس ناشي از مرگ  وي آوردن به مرگ، ميگروه با فرار به جلو؛ يا ر

عارفـان و  . خواهند تـا روحـاً جاويـدان شـوند     اي مي زندگان را جسماً چون مرده. بكاهند
صوفيان راستين، نه تنها از مـرگ نفرتـي ندارنـد و بـه آن بـه ديـد كراهـت و نكـوهش         

اين دسته، عشق و علاقه خود . دستاين دارند و مي نگرند، بلكه آن را سخت گرامي مي نمي
هـا را در   آياتي كـه فرجـام انسـان   . نهند به مرگ را بر بنياد آيات و احاديث ديني پي مي

  .كند جهان برين و در جوار حضرت حق به بهترين شيوه ترسيم مي
هـاي ايـن    هـا و مصـيبت   مرگ از نظرگاه اديان ابراهيمي، به ويژه اسلام، فرجـام رنـج  

ان «: اسـت  ن به جهان آرماني و خواسـتني، در قـرآن مجيـد آمـده    جهاني است و رسيد
در ) 31-34آيه  ،نباءسوره ( »للمتقين مفازاً، حدائقَ و اعناباً و كواعب و اَتراباً و كاساً دهاقا

انّ للمتقـين فـي جنـات و عيـون، ادخلوهـا      «:دهد كه  آيه ديگر، پرهيزگاران را مژده مي
 قران كوشش انسان را به اعمال نيك تعبير كرده و). 45 حجر، آيهسوره ( »بسلامِ آمنين

خلق الموت والحيوه ليبلـوكم ايكـم احّسـن    « .فرصت اين كوشش را زندگي ناميده است
هـاي   كـه بـه انسـان    هسـت آيـات فـراوان ديگـري در قـرآن     ) 2 ، آيهملكسوره ( »عملاً

خداوند در . دهد هاي شيرين و شگفت مي پس از مرگ بشارت ، برايپرهيزگار و درستكار
هنگامي كه يهوديان . كند بودن را تمناي مرگ اعلام مي» اولياء االله«قرآن خويش ملاك 
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فرمايد كه به آنها بگـو   آوردند، خداوند به پيامبرش مي خود را تنها اولياءاالله به حساب مي
يـا  قل «اند، از خدا مرگ خويش را درخواست كنند  اگر واقعاً بر ادعاي خود راست عقيده

ايها الذين هادوا ان زعمـتم أنكـم اوليـاء االله مـن دون النـاس فتمنـّوا المـوت ان كنـتم         
ولتجـدنهّم احَـرَص   « :در سوره بقره هم آورده اسـت كـه  ) 6جمعه، آيه سوره ( »صادقين

آيـه   ،بقـره سـوره  ( »..النّاسِ علي حيوه و من الّذين اشَركوا يود احدهم لو يعمرُ الف سـنه 
ت و جسارت چنين خواستي را ندارند، بلكه دوست دارند، هزار ئاينها نه تنها جر) 96-95

توان اسـتنباط كـرد كـه مـرگ،      از اين آيات و بسياري آيات ديگر مي. سال زندگي كنند
اي براي اسـتقبال از   ويژه اولياي خداست و در دل مومنان به دين، كمترين شك و شبهه

  .گذارد مرگ بر جاي نمي
زندگي جاويد «، زير عنوان بيني اسلامي اي بر جهان مقدمهمطهري در كتاب مرتضي 

بحث مستوفايي در ايـن بـاره كـرده و پيونـد آن را بـا آيـات قرآنـي و         »يا حيات اخروي
عـدل  همو در كتـاب   .)به بعد 49: مطهري، بي تا. ك. ر(باورهاي ديني نشان داده است 

اند وهمين ميل را در انسان دليلي بر بقاي بشـر  د نگراني از مرگ را زاييده خلود مي الهي
  .)177: 1373 مطهري،( آورد پس از مرگ به حساب مي

توان يافت، كه بر  علاوه بر قرآن، احاديث زياد ديگري هم از بزرگان و امامان ديني مي
و احاديث مربوط بـه   نهج الفصاحهو  نهج البلاغهاز جمله در . كنند اين باور  پافشاري مي

: فرمايـد  مـي ) ع(علـي  . شـود  ، شواهد فراواني مبتني بر اين باور يافت مي)ع(حسين  امام
) 57: كلام پنجم ،نهج البلاغه( »واالله لا بن ابي طالب، انس بالموت من الطفل بثدي امُه«

همـان، خطبـه   (در خطبه همام آن حضرت نيز، همين مفهوم به زيبايي بيان شده است 
  ).28: 1382نيز حسين پور، ؛650: 84

داننـد،   پس مرگ ستايي از نگاه عارفان و صوفيان كـه خـود را دنبالـه رو اسـلام مـي     
اي به سوي نور، يا پلي كـه عاشـق را بـه معشـوق      برگرفته از مباني ديني است و دريچه

مرگ پايـان زنـدگي باشـد ديگـر ميـل      « پنداشتند اگر باورمندان ديني مي. زند پيوند مي
آور است و چهرة مرگ در آيينة انديشـة روشـن و    العاده رنج وآرزوي جاودان ماندن فوق
اي را  مبارزه با چنين انديشه .)182: 1373مطهري،(» زاست درونگر انسان بسيار وحشت

  .توان ديد هاي نخستين عارفان و صوفيان ايران مي به عيان در آموزه
اند،  باز گفتهابوسعيد ابي الخير، از عارفان بزرگ خراسان، در حكاياتي كه از وي 
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مـرگ از نگـاه   . گويد ميباز همين باور ديني را  ستايد و مرگ را مي به زيبايي تمام
ال كردند ؤاز شيخ ما س«: او رفتن دوست در بر دوست است، نه مايه ترس و هراس

كه اي شيخ، در پيش جنازه شما كدام آيت خوانند از قرآن؟ شيخ گفت آن كـاري  
  :اين بيت بايد خواند؛ بيت بزرگ باشد، در پيش جنازه ما

 دوســت بــر دوســت شــد، يــار بــر يــار خوبتر اندر جهان، زين چـه بـود كـار؟
 آن همه گفتار بـود، ايـن همـه كـردار     آن همه اندوه بود، ويـن همـه شـادي

پس آن روز كه جنازه شيخ از سراي بيرون آوردند، مقريان به حكم اشارت شيخ، اين 
  )346: 1ج ،1367ور، ابن من(» .بيت مي خواندند

زندگي خود را در ممـات مـي بينـد و آشـكارا از آن اسـتقبال       عارف حيات حقيقي
ترين مروج انديشـه حلـول در تصـوف اسـت و از وي بـا       كند، منصور حلاج، كه بزرگ مي

اي  او نه تنها از مرگ واهمه. شود، بر همين باور است عنوان شهيد طريقت تصوف ياد مي
خواهد وي را بكشند تا به حيـات ابـدي    ا به پيشباز مرگ مي رود و ميندارد، بلكه آشكار

  :دست يابد
ــاتي ــا ثقــــــ ــوني يــــــ ــاتي اقتلــــــ ــي حيـــــ ــي قتلـــــ  ان فـــــ
ــاتي  ــي حيـــــ ــاتي فـــــ ــاتي  و ممـــــ ــي ممـــــ ــاتي فـــــ و حيـــــ

)24: ، نيز مقدمه ديوان حلاج307: 1377زرين كوب، (  

او نيز چون حـلاج، شـهيد راه حقيقـت شـد،      هاي عين القضات همداني، كه  در آموزه
، با استناد به آيات تمهيداتعين القضات در كتاب . شود همين برداشت از مرگ ديده مي

اگـر  ... امـا اي عزيـز  «: و روايات ديني و سيره نبوي، بي مهابا به استقبال مـرگ مـي رود  
بل الرفيق « :آدمي به مرگ فاني شود، پس مصطفي عليه السلام به وقت مرگ چرا گفت

القبر روضه من رياض الجنهّ او «: و آنگه گفت ؛»الاعلي و العيش الأصفي و الكمال الأوفي
ه؛    : ، دريغا چرا بلال حبشي به وقت مرگ گفت...حفره من حفر النيران غـداً نلقـي الأحبـ

  ).161-162: عين القضات، بي تا(» محمداً و حزبه
نيز كه جان بر سـر انديشـه والاي خـود    الدين سهروردي  هاي شيخ شهاب در انديشه

مـرگ را بـراي    خفاش و حرباوي در داستان سمبليك . توان يافت نهاد، همين باور را مي
عاشقان راه حقيقت، چون آفتابي براي حرباي گرفتار مانده در تاريكي، تصور مي كنـد و  
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ابوالقاسـم  ). 301-302: 1380سهروردي،  .ك. ر(داند  اي براي حيات جاوداني مي وسيله
قشيري كه كتابي در شرح حال عارفان و صوفيان قرون اوليه اسلامي دارد، سراسـر بـاب   

 »بيان احوال اين طايفـه بـه وقـت بيـرون شـدن از دنيـا      «چهل و هفتم كتاب خود را به 
تن از مشايخ تصوف به هنگام رفتن از اين جهـان داد سـخن    47 اختصاص داده و دربارة

سيار مهيج و در خور توجه است و در جـاي جـاي آن، انديشـه    سخناني كه ب. داده است
؛ نيـز  523 -538: 374قشـيري،  . ك. ر(خـورد   پذيرش و پيشبازي از مرگ به چشم مي

  ).32ـ3: 1382حسين پور،
ترين اين انديشـه را در آثـار    اما از صوفيان و عارفان نخستين ايراني كه بگذريم، فربه

شادي و نشاطي كه مولانـا  . يابيم مثنوي معنوي ميمولانا، به خصوص در ديوان شمس و 
دهد و آرامش و اطمينان خاطري كه او از راه دستيابي به مرگ  نسبت به مرگ نشان مي

دانستند و بـر   مي» ابناء السرور«مولانا و يارانش خود را . انگيز است كند، شگفت دنبال مي
هيچ صـوفي  . تم و اشك و غم نبوداين باور، نگاهشان به مرگ، نگاه درد و دريغ و آه و ما

و عارفي نمي توان يافت كه چون مولانا، به ظرافت و زيبايي از مرگ سخن گفته باشـد و  
شيفتگي و شـيدايي مولانـا بـه مـرگ، بكـر      . نسبت به آن اظهار وجد و نشاط كرده باشد

  .است و شورانگيز و نمونه آن را در شعر هيچ كس ديگري نمي توان يافت
او نـه تنهـا از مـرگ هراسـي     . سـتايد  زليات شمس، جا به جا، مرگ را ميمولانا در غ

چون او  مي داند كه او از « .ندارد، بلكه در پي آن است تا آن را به گرمي در آغوش كشد
 محمداكرم،( ».بيند بلكه تا ابد جان جاودان را خواهد ستاند ضرري نمي ميرد و مرگ نمي

1356 :423(.  
 تا كشم خوش در كنارش تنـگ تنـگ    يش مـنمرگ اگر مـرد اسـت آيـد پ ـ   

ــگ     مــن از او جــاني بــرم بــي رنــگ و بــو ــگ رن ــتاند رن ــي س ــن دلق  او زم
 )1326: 1363مولوي،(   

زيرا عشق چون مرگ آدمـي را   ،اي تنگاتنگ مي يابد عشق رابطه مولوي بين مرگ و
شـود   رهنون ميبندي رها كرده به جانب بقاي حقيقي  گسلاند واز پاي مي نازلاز هستي 

  :انگارد پس او مرگ را واپسين گام عاشقي و عروسي ابد مي .)111: 1386عطايي،(
ــد ــي ابـ ــت عروسـ ــا هسـ ــرگ مـ ــد   مـ ــو االله احـ ــت؟ هـ ــرّ آن چيسـ  سـ

 )833زلغ: 2ج 1363مولوي، (  
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  :راند انگارد و كساني را كه چنين باوري ندارند از خود مي مرگ را شادي و ملاقات مي
ــادي و ــا ش ــرگ م ــتم ــات اس ملاق گـــر تـــو را مـــاتم اســـت رو زينجـــا 

)246، غزل 1همان، ج (  
شنود و عمر ابدي را در فرا رسيدن زمـان مـرگ و    مولانا از مرگ پيام عيش ابدي مي

  :كند راهيابي به دوست تصوير مي
ر عـيش زهي خدا كه كند مرگ را پيم ز مرگ خويش شنيدم پيام عيش ابد

 )1284، غزل3همان، ج(
پندارد كـه   دنيا را حبس و زنداني مي »الدنيا سجن المومن« ثمولانا با تأسي به حدي

  :اند او را، از بهر مصلحتي، در آن گرفتار كرده
ام من از براي مصلحت در حبس دنيا مانـده   ام من از كجا، حبس از كجا، مال كه را دزيده  

 )1371زلغ، همان(  
بيند  تنها راه ويران كردن دژ استوار اين زندان و رهايي از آن را، در مرگ خلاصه مي

  .انسان تا وقتي در زندان دنيا است نبايد توقع مهر و وفا داشته باشد. و بس
ــا ــن دني ــدان ماســت اي ــه زن ــون ك ــا    چ ــدان هـ ــراب زنـ ــد خـ ــيش باشـ  عـ

 ــ ــين خــوش ب ــدان او چن ــه زن  چـــون بـــود مجلـــس جهـــان آرا؟     ودآن ك
ــدان ــن زنـ ــو از ايـ ــا را مجـ ــو وفـ ــدان      تـ ــرد زن ــا نك ــا وف ــن ج ــه در اي  ك

 )246، غزل 1همان، ج(   
خواهد، تا عالم خاك را وانهند و به گوهر پاك مرگ، چنگ زنند  مولوي از همگان مي

  .ك وجود خود را برهانندو بار سفر از اين جهان خاكي بربندند و گوهر پا
 از چه فرود آمديت، بار كنيد، اين چه جاست؟  عالم خاك از كجا، گوهر پاك از كجا

 )463غزل همان، ( 
. دهـد  اي است كه منظر خوب و بد را نشان مي مولوي باور دارد كه مرگ، چون آيينه

باشـد، مـرگ    منؤاگر كسي م. ترس از اعمال نادرست انسان است دليلترس از مرگ به 
  :منانه با وي عمل خواهد كرد و اگر كافر، كافرانهؤم

 خوش منظـر اسـت مـردن   : آيينه بر بگويد   مرگ آيينه است وحسنت در آينـه درآمـد  
 ور كافري و تلخـي، هـم كافرسـت مـردن       من است مرگتؤگر مومني و شيرين، هم م
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، هــم مضــطر اســت ورنــي در آن نمــايش   گر يوسفي و خوبي، آيينه ات چنـان اسـت  
)20374، غزل4همان، ج (    

بر مبناي همين باور است كه در شب مرگش، وقتي فرزند بـزرگش، بهاءالـدين ولـد،    
  :گويد كند و مي كوبد، او را به تندي شماتت مي كند و سر بر در و ديوار مي تابي مي بي

 ...ترك من خراب شـبگرد مبـتلا كـن     نرو سر بنه به بالين، تنها مرا رهـا ك ـ 
پس من چگونه گويم، كاين درد را دوا   را دوا نباشداست غيرمردن، كĤن دردي

 )20394همان، غزل (   
. كند كه پس از مرگش، كسي نگريد و درد و دريـغ نگويـد   در غزلي ديگر، توصيه مي

ام شـادي و سـرور، نـه غـم و     چرا كه آن روز، زمان وصال او با معشوق ابدي است و هنگ
بـه عبـارت ديگـر    «داند  مي »غروب از يك نشئه وطلوع در نشئة ديگر« او مرگ را. اندوه

مرگ نيستي است ولي نه نيستي مطلق، بلكه نيستي نسبي، يعني نيستي در يك نشـئه  
   .)182: 1373مطهري،( ».و هستي در نشئة ديگر

  ...بر كه مرا درد اين جهان باشدگمان م  به روز مرگ چو تابوت مـن روان باشـد
ــازه ام چــو ببينــي مگــو وداع وداع  كــه گــور پــرده جمعيــت جنــان باشــد   جن
 غروب شمس و قمر را چرا زيـان باشـد    فرو شدن چـو بديـدي، برآمـدن بنگـر
 لحد چو حبس نمايد، خلاص جان باشد  تـو را غـروب نمايـد، ولـي شـروق بــود

 )911زل غ، 2جمولوي، (   
هنگام دفـن، او را در درون گـور، بـر روي لحـد     «كند  انگيزتر آنكه، توصيه مي شگفت

و صور رستاخيز، مردگان را به حيات و شمار صلا زند، او هر  رسدنهند، تا چون حشر در 
از ديـد مولانـا،    ). 339-340: 1373زرين كوب، ( ».چه زودتر به عرصه قيامت گام گذارد

همچنان كه تولد يك  ؛گ نسبت به دنيا مرگ است و نسبت به جهان ديگر تولد استمر
: 1373مطهـري، (نسبت به زندگي پيشين او مـرگ اسـت    نوزاد نيز نسبت به دنيا تولد و

180(.  
سفارش ديگر وي اين است كه اگر كسي به زيارت قبرش مي رود، بدون دف و تنبور 

سـرور دارد، نـه    از فراق طولاني جاي جشـن و چرا كه وصال عاشق و معشوق پس  ؛نرود
 :سوگ ماتم و
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 ام رقصان نمايد تو را خرپشته اگـــر بـــر گـــور مـــن آيـــي زيـــارت
ــرادر ــن بـ ــور مـ ــه گـ ــابي دف بـ  كه در بزم خدا غمگين نشايد ميـ

 )683زلغ، 2، ج1363مولوي، (
هـم از درد و   كند، بلكه در مرگ يـارانش  مولانا مرگ را نه تنها براي خود تقبيح نمي

مرگ ياران خود را با كمال بهجت و سرور پـذيره  «كند و  دريغ و آه حسرت خوداري مي
افلاكـي،  ( ».نمايـد  ا را با گروه نوازندگان ورقـص و سـماع بدرقـه مـي    هرود و جنازه آن مي

1362 :721(.  
 توان يافت كه ژرفاي هاي فراوان ديگري در ستايش از مرگ در ديوان شمس مي غزل
-2/833جهـاي   غـزل . ك. راز جملـه  (دهـد   گي مولانا را به اين پديده نشـان مـي  دلبست

  ).45ـ25: 1382بنگريد به حسين پور، نيز 5/243ج -2/728ج -1/94ج -1/215ج
الدين پروانه و سلطان ولد، فرزند مولوي، نيـز   ، احمد افلاكي، معينرفريدون سپهسالا

. ك. ربـراي نمونـه   (اند  به مرگ، آورده هاي زيادي از دلبستگي و شيفتگي مولانا داستان
  ).39ص مجالس سبعه، نيز. 111 -114، 1363، و سپهسالار 581-582: 1362افلاكي 

در . نيز، بارها و بارها، در ستايش مرگ داد سخن داده اسـت  مثنوي معنويمولانا در 
ز يكي مرگ اختياري و ديگري مرگ اجبـاري، مـراد ا  « :مثنوي با دو نوع مرگ مواجهيم

هاي الهي و عرفاني، برخودبيني و انانيت خود  مرگ اختياري آن است كه، آدمي با برنامه
ه آيد و ديو نفس را به زنجير عقل و ايمان كشد و مـĤلاً بـه تهـذيب درون و صـفاي     رچي

زماني، ( »، بميريد پيش از آنكه بميريد»موتوا قبل ان تموتوا«باطن رسد، حديث معروف 
  .اين گونه مرگ استبيانگر ) 174: 1384

ــه آب  مرگ پيش از مرگ، امن است از عذاب  مــرده گــردم خــويش بســپارم ب
ــطفي     مرگ پيش از مرگ، امن است اي فتي ــا را مص ــود م ــين فرم ــن چن  اي

ــاالفتن   موتــوا كلُكُـُـم، مــن قبــل انَ: گفــت ــوا بــ ــوت تَموتــ ـ ــأتي المـ  يــ
)2271يت، ب، دفترچهارم1363مولوي، (   

ارد كه مرگ اختياري، زندگي واقعـي در لبـاس مـرگ اسـت و زنـدگي      مولوي باور د
  :دنيوي، مرگي در لباس زندگي

ــات ــه در نقــش مم ــاتي خفت ــن حي  وان ممــاتي خفتــه در قشــر حيــات     اي
 )4135يتبدفتر پنجم، همان، (   
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ترجيح مرگ ارادي بر اجل طبيعي در آن است كه از طلب سالك بر مي خيزد، بـه  «
كسـاني كـه   ) 110: 1386عطـايي، (» .رادي پاية سير و سلوك استهمين سبب، مرگ ا

  :ها پيوند دارند ند، اما روحاً به آسمانا مرگ اختياري را برگزينند، جسماً در ميان زمينيان
 مــرده را خــواهي كــه بينــي زنــده تــو؟  مصطفي زيـن گفـت كـاي اسـرار جـو

ــي ــدان م ــر خاك ــدگان ب ــون زن  نمــرده و جــانش شــده بــر آســما      رود چ
 )742 يتب، دفتر ششم، 1363مولوي،(   

  :مرگ اختياري شرط اصلي تكامل انسان و تعالي روح و روان است
ــراز   چون نمردي، گشت جـان كنـدن دراز ــات شــو در صــبح، اي شــمع ط  م
ــان ــا نهـ ــران مـ ــتند اختـ ــا نگشـ  دان كه پنهـان اسـت خورشـيد جهـان      تـ

 ...زان كه پنبه گـوش آمـد چشـم تـن       زن، منـي درهـم شـكنگَرز بـر خـود
 )729 يتب همان،(   

آورد كه باعـث حضـور    داند، بلكه آن را اصل بقا به حساب مي مرگ را نه تنها فنا نمي
  :همگان در نزد خداي خواهد شد

ــرآن نقــل خــواهي اي حــرون ــوان  گــر ز ق ــدنيا محضــرون :خ ــم ل ــع ه  جمي
ــين   د، نيــك بـينمحضـرون مــعـدوم نبو ــا دانـــي يقـ ــاي روح هـ ــا بقـ  ...تـ

 )444، بيتهمان، دفتر چهارم(   
بيند و سبب  ها مي روزي انسان در آسمان مولانا مرگ را باعث گشايش درهاي رزق و

  :باز شدن درهاي هفت جنت بر روي آدميان
ــد، مــرد مســكين آن فــلان ــويي   خلــق گوي ــو بگـ ــافلان : تـ ــده ام اي غـ  !زنـ

 ...هشت جنـّت در دلـم بشـكفته اسـت       همچو تن هـا خفتـه اسـت گر تن من
 فــي الســماء رزقكــم روزي كيســت؟     گر نخواهد بـي بـدن جـان تـو زيسـت

 ..)1736بيت دفتر پنجم، همان،(   
خبـر از آب   كند، كه بي هراسند، به خراني تشبيه مي كه از مرگ ميرا مولوي كساني 

  :ند و شقي و نادانا جان جاودان
ــران ــان خ ــر ج ــرگ ب ــان م  كـــه ندارنـــد آب جـــان جـــاودان     نيســت آس
ــجر  چون ندارد جان جاويـد، او شـقي اسـت ــر اجــل از احمقــي اســت ئ  ت او ب
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ــرددت ــد گ ــان مخلّ ــا ج ــن ت ــد ك  تــا بــه روز مــرگ، برگــي باشــدت      جه
 )2824 دفتر پنجم، بيتهمان، (   

  .ي آيدها به شمار م غفلت از زندگي اين جهاني، از بدترين مرگ
 زان كه بد مرگي است، اين خواب گران  پس عـزا بـر خـود كنيـد اي خفتگـان

 )796، دفتر ششم، بيت همان(   
شمارد و باور دارد كه گذر از هر  مولانا مرگ را يكي از مراحل رشد و تكامل انسان مي

 مرگ براي انسـان «نه خواري و واپس ماندگي . مرحلة حيات، باعث تكامل و برتري است
انسان مرگ مطلق ندارد مـرگ از دسـت دادن يـك    ...نيستي نيست تحول و تطور است 

» .حالت و به دست آوردن يك حالت ديگر است و مانند هر تحول ديگر فناي نسبي است
  .)178: 1373مطهري،(

ــدم ــامي شـ ــردم و نـ ــادي مـ ــر زدم     از جمـ ــوان س ــه حي ــردم ب ــا م  وز نم
ــدم ــواني و آدم شــ ــردم از حيــ  رسم؟ كي ز مردن كم شدم؟پس چه ت  مــ
ــر ــرم از بشــ ــر بميــ ــه ديگــ ــر   حملــ ــرّ و سـ ــر آرم از ملايـــك پـ ــا بـ  تـ
ــوم      بـــار ديگـــر از ملـــك قربـــان شـــوم ــد آن ش ــم ناي ــدر وه ــه ان  آن چ
ــون     پس عدم گـردم، عـدم چـون ارغنـون ــه راجعــ ــا اليــ ــدم كانـّـ  گويــ

 )3901، دفترسوم، بيت1363مولوي،(   
زيرا تقـدم تـاريخي بـر دارويـن      ؛اين نظر حتي براي پيروان داروين نيز جالب است«
تـر و   نظرداروين دقيق نيست ولي از آن به مراتب كامل مانندنظرية مولوي اگر چه . دارد
زيرا به عقيده داروين سير حيات از مرحلة انساني جلوتر نگذاشته است در . تر است جامع

لي كه مولوي سير حيات را به مرحلةّ بـالاتر يعنـي لاهـوت والوهيـت رسـانده و آن را      حا
  .)429: 1356محمد اكرم،( »نامتناهي ساخته است جاوداني و

اما مرگ اجباري از نگاه مولوي، همان است كه گريبـان همگـان را خواهـد گرفـت و     
در مثنوي اجل كه مايـة  «. كساني از آن واهمه دارند كه به مرگ اختياري نرسيده باشند

هراس و بيم جاهل منكر است، با استعارات و تشبيهاتي نظير اژدها، تهلكه، خـزان و بـاد   
  .)107: 1386عطايي،(» .شود كه بيانگر وحشت جاهل از مرگ است توصيف مي

هاي ديگر از مرگ سـتايي مولانـا در مثنـوي ممكـن نيسـت،       بيش از اين ذكر نمونه
گانـه   ها نمونه ديگر از اين گونه ابيات به دفاتر شش راي ديدن دهخواهندگان مي توانند ب
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   )1(.مثنوي مراجعه كنند
نگاه مولوي به مرگ چند بعدي اسـت، ار نگـاه    ذكر اين نكته تهي از فايده نيست كه

اي راز آلود، از منظر حكمي آشتي ناپذير و اتحـاد اضـداد و از    اسطوره اي مرگ را پديده
، زايش جان و دروازة ورود به يك زندگي ديگر، در مراتـب عـالي تـر    نگاه عرفاني و ديني

). 81: 1379نـوروزي،  (آورد  حيات و بازگشت به اصل و مبدا حقيقي انسان به شمار مـي 
  .ستايد اما در همة اين ابعاد مرگ را مي

 دليـل ناگفته نماند كه مرگ ستايي در ادبيات عرفاني، از جمله در شـعر مولـوي، بـه    
اجتماعي، سياسي يا فرهنگي نيست، بلكه مردن، صرفاً براي مردن اسـت و   هدف مقدس

 .زيرا در نيستي است كه عارف به هستي واقعي دست مي يابد. بس
 چه دانم؟نيستم؟هستم؟ و ليك اين مايه مي دانم
 

 چو هستم نيستم اي جان، ولي چون نيستم، هستم 
 )1419 زلغ ،3، ج1363مولوي، (                     

اي را در شعر ديگـر شـاعران كلاسـيك چـون سـنايي غزنـوي        بن مايه چنين انديشه
باورمندان به وحدت وجود هم به  وو شاعران ) 209و 45: 1372شفيعي كدكني،  .ك.ر(

شاعراني چون عطار نيشـابوري،  . توان ديد و نشان داد فراواني، البتهّ با بسامد كمتري، مي
  .ي و ديگرانفخرالدين عراقي، نعمت االله ول

بـودايي و  «در ميان شاعران معاصر سهراب سپهري كه او را متاثر از فرهنگ و عرفان 
با اين تفاوت كـه  . تاسدانند، در اشعارش، با اندكي تسامح بر همين باور  مي» ن شرقيذ

مرگ در غالب اشعار مولوي داراي ماهيت آسماني واصل زندگي است، اما درنگاه سپهري 
در نگاه سپهري مرگ شرط مقدس وجـزء لاينفـك   «در كنار زندگي  امري است طبيعي

تـرين عنصـر در    زندگي است كه نظام خلقت در بطن خويش بـه آن، همچـون ضـروري   
زندگي، بـراي دوام و بالندگي خـويش نــيازمند اسـت و هسـتي انســان را پـس از آن      

  .)8: 1379نوروزي، ( »پـايـاني نيست
به همان زيبـايي مولانـا، مـرگ را مـي سـتايد و بـه       سهراب در شعر صداي پاي آب، 

 استقبال آن مي رود

  و نترسيم از مرگ
  مرگ پايان كبوتر نيست
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  مرگ وارونه يك زنجره نيست
  مرگ در ذهن اقاقي جاري است

 مرگ در آب و هواي خوش انديشه نشيمن دارد
  مرگ در ذات شب دهكده، از صبح سخن مي گويد

  دهان مرگ با خوشه انگور مي آيد به
  .مرگ در حنجره سرخ گلو، مي خواند
  مرگ مسئول قشنگي پر شاپرك است

  ...مرگ گاهي ريحان مي چيند
 ...                                                        گاه در سايه نشسته است به ما مي نگرد

)296: 1380سپهري، (                

نهـا مايـه نـابودي زنـدگي و حيـات آدمـي       در اين نگرش، نگاه سهراب به مرگ نـه ت 
نگرشي كه برابر انديشة موروثي اسـاطيري  . شادابي زندگاني است بلكه ماية بقا و ،نيست

نگاه سهراب به مرگ جـزء   .)84: 1379نوروزي، ( ما جاندار و روانمند انگاشته شده است
تـرين   يناپذير زندگي است كه نظام خلقت در بطن خويش، به آن همچون ضـرور  جدايي

عنصر زندگي، براي دوام و بالندگي خويش نيازمند است و هسـتي انسـان را پـس از آن    
  .)8: 1379نوروزي، (پاياني نيست 
در ادبيات معاصر فارسـي، بـه ويـژه پـس از     را سهراب، شاعران زياد ديگري علاوه بر 

مـرگ را   و در آن  توان نشان داد كه شعر انقلابي و مقاومت سروده ، ميدوران مشروطيت
تفاوت آنها با شاعران عارف مسلك، در اين است كه شعر مقاومـت و سياسـي   . اند ستوده

ايران از مشروطيت به بعد و به خصوص شعر شهادت، شاعر مرگ را براي هدفي دينـي و  
ناگفته نمانـد، فضـاي غالـب    . خواهد، نه صرفاً مرگ را براي مرگ اجتماعي و سياسي مي

هاي دور تاكنون، در بردارنده و پذيرنده اين هـر   ران، از گذشتهفكري و فرهنگي جامعه اي
تاريخ، بـيش از آن   طولفرهنگ ايران در  در .مرگ بوده است و ستايشگر آن ه اودو گون

  .است ده، به مرگ توجه ششودكه به زندگي انديشيده 
  ديدگاه مرگ گريزانه . 2

هـاي   نامنـد و رگـه   ي مـي در ادبيات فارسي اگر از رودكي كه وي را پـدر شـعر فارس ـ  
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خورد بگذريم، منوچهري دامغاني در قرن  رنگي از اين انديشه در اشعارش به چشم مي كم
امـا  . كنـد  تـرويج مـي  چنـين مرامـي را   پنجم در ميان اشعار خود به شيوة غيرمسـتقيم  

نماينده كامل اين انديشه در شعر فارسي و در ميان انديشمندان ايراني، بي هيچ شـك و  
ترين نماينده بدبيني نسبت به مرگ و جهان  خيام بزرگ. ي، خيام نيشابوري استا شبهه

 اجتماعي و اوضاعانديشه وي البته بايد، تا حد زيادي متأثر از . ديگر و روز رستاخيز است
پيمـاني و   ي، در هـم قاي كـه از يـك سـو، پادشـاهان سـلجو      سياسي دورانش باشد، دوره

ا زور نيزه و شمشير و ضرب زوبـين، مـذهب فقهـي    همسويي با خليفگان عرب عباسي، ب
حنفي و شافعي وكلام اشعري را ترويج مي كردند و از ديگر سوي اسماعيليان، كه خـود  
روزي نماينده روشنگري و روشنفكري بودند، در منجلاب جزميت و جمودانديشي گرفتار 

خيـام  . دانسـتند  گرايـي وخـردورزي مـي    آمده بودند، با اين همه خود را مدعي رواج عقل
انديشـي كشـانده    جـزم براي حمله به اين هر دو گروه، كه جامعه را به ركـود و جمـود و   

برد و از اساس پندارهاي ايشان را نادرست و تهي مايـه   بودند، به باورهاي آنان يورش مي
بيشـتر بـاز    »كاري كه بعدها حافظ نيز با لحني پر شور تر اما با ابهام و ايهام«. انگارد مي
  .)31: 1378شايگان،(گويد  مي

گيـري وتعصـب در    جاي خيام در اين دوران سـخت  در نيشابور يعني زادگاه و زيست
  .شـود  اوج است و به پيروان فلسفه و عرفان با ديد زندقه و كفر و نامسلماني نگريسته مي

نويسـد و در   را مي تهافت الفلاسفهاندك زماني پس از خيام است كه محمد غزالي كتاب 
و واپسـين   .)همـان (رود  آن با سلاح ديالكتيك عقلي به نبرد با مسلمات فيلسـوفان مـي  

  .كند ضربه را بر علوم عقلي وارد مي
به كل كائنـات بـا ديـدة شـك و      اوضاعيدر چنين  داردفيلسوفانه  شهخيام كه اندي 

. تناراحتي از مرگ، يكي از علل پيدايش بدبيني فلسـفي اس ـ  ،نگرد بدبيني و حيراني مي
. كننـد  هدف و عاري از هر گونه حكمـت تصـور مـي    فلاسفة بدبين، حيات و هستي را بي

حالا كه بدون . آمديم بايست مي انديشند اگر بنا رفتن و مردن است نمي اينها به خود مي
ايم اين اندازه لااقل از ما ساخته هست كه نگذاريم اين بيهودگي ادامـه يابـد    اختيار آمده

    .)176: 1373مطهري،(
هـاي انديشـة خيـام را در افكـار ابـوالعلاي معـريّ        اي از پژوهندگان، ريشه گرچه پاره

اما ابوالعلا و ديگران هم بايد بن مايه فكـري و انديشـگي    .)23ـ5: 1384متقي،( اند يافته
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ايـن  . خود را از اپيكور و ديوژن و ديگر فيلسوفان كلبي مسلك يونان، وام گرفتـه باشـند  
يونان باور داشتند كه رنج و درد انسان تا زماني است كه حـس و شـعور    گروه از حكماي

ولي زماني كه شعور و حس از آدمي رفت و جسم به هيكلي بي جان مبدل . او باقي است
. كند، تا رنج بكشد شد، ديگر چيزي را در نمي يابد، از اين روي مرگ را هم احساس نمي

هاست ولـي   بدي ها و مرگ بيخ تمام زشتي«: گفت اين جمله اپيكور معروف است كه مي
بر ما حكمراني ندارد زيرا وقتي كه ما زنده هستيم مرگ وجود ندارد و هنگامي كه مرگ 

  .)77: 1377نيزحلبي، . 433: 1356محمد اكرم، ( »است ما نيستيم
اي در ميان مردم ايران را بايد در ايران قبـل از   رسد رواج چنين انديشه اما به نظر مي

شـك و حيـرت و چـون و چـرا دربـاره      . لام، به ويژه در دوره ساسانيان، ديد و واكاويداس
هستي و نيز جبر و جبرگرايي و انكار معاد و رستاخيز و اغتنام فرصـت كـه در رباعيـات    

 كريستين سـن . آيد به شمار مي »زروانيسم«هاي اصلي آيين  شود بن مايه خيام ديده مي
اي موسوم به دهري كـه منكـر وجـود خـداي تعـالي       طايفه«: نويسد درباره اين آيين مي

... ند كه هيچ تكليف ديني بر آنان وارد نيست و مكلّف به عمل خير نيستندا ن هستند برآ
اين عالم با حوادث گوناگوني كه در آن رخ مي دهـد و تركيـب اجسـام و ترتيـب     : گويند

 »زمان نامتنـاهي «از تحولات  اعمال و تضاد اشياء و اختلاط عناصر با يكديگر همه ناشي
اند كه نه براي اعمال نيك پاداشي هست و نه براي گناه كيفري، نه بهشتي  است و مدعي

و نه دوزخي، نه چيزي كه انسان را به عمل نيك يا كار زشت بكشاند؛ و نيـز گوينـد كـه    
  .)458: 1376كريستين سن، ( »...جز ماديات چيزي در عالم نيست، روح وجود ندارد

. جدي وجود دارد يرباره خيام و تعداد رباعيات منسوب به وي البته اختلاف نظرهاد
فروغي و غني در مقدمه خيام خويش، از بيش از هزار رباعي منسـوب   مرحومتا آنجا كه 

فروغي و غنـي،  (اند  به خيام، فقط انتساب بين صد تا دويست رباعي را به وي روا دانسته
هايي كه بتوان با يقين يا قطعيـت بيشـتر از خيـام     د رباعيبا اين حال تعدا .)26: 1372

جهانگشاي جويني، تـاريخ  يعني رباعيات كه در . كند دانست، از شانزده رباعي تجاوز نمي
امـا اگـر همـين    ). 126: 1374اسلامي ندوشـن،  (نقل شده است  گزيده و مونس الاحرار

را بـي شـك از خيـام بـدانيم     شانزده رباعي، يا به گفتة هـدايت، صـرفاً چهـارده ربـاعي     
پرسش  اصلي انديشة . خورد باز هم، همان مباني فكري به چشم مي) 14: 1342هدايت،(

پرسشـي كـه    .)174: 1344دشـتي، (زند؛ زندگي و مرگ  خيام بر دو محور اصلي دور مي
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  .يابد براي هيچ يك جواب عقلي در خوري نمي
لكه داراي سرشت زمينـي و زادة  مرگ امري متعالي و آرماني نيست، ب ،در شعر خيام

هـاي زنـدگي و    اي است ناپسند كه به شـادي  زمان و چرخ دوار است و در مجموع پديده
  .)81: 1379نوروزي، (دهد  عيش و نوش پايان مي

فارغ بــنـشيــن به كشــت زار و لــب   برگيـــر پيالـــه و ســـبو، اي دلجـــوي
ــار پــيــاله كــرد و صــدبــار صــد ب  بس شخص عزيز را كه چـرخ بـدخوي

 )166، رباعي 106: 1371خيام،(   
دوزخ را شـرار و شـرري از آه و رنـج و درد و دريـغ     . خيام مرگ را مجازي مـي دانـد  

انگارد و بهشت، آن دمي كه آدميان در آسايش و آسـودگي و بـه دور از غـم و     انسان مي
  .زيند محنت در اين جهان مي

  رنـــج بــيـهـودة مـاست                  فردوس دمــي ز وقـت آسـودة مـاست دوزخ شـرري ز
در . جهاني كه خيام ترسيم مي كند در خارج از حيطة مذهب و اسـطوره قـرار دارد  «

شهود از آن گونـه كـه نـزد حـافظ سـراغ داريـم و نـوعي         اين جهان نه از عوالم كشف و
نه از بي خودي مولانا كه از طريـق   ست وجغرافياي هستي را به دست مي دهد خبري ا

 ».جريان سـيل آسـاي، صـور جـان را بـه سـوي پـردة هفـت افـلاك مـي كشـد اثـري            
  .)35: 1378شايگان،(

تحول و تبدل مستمر صورت ها يا همان تناسخ مادي است كـه  « مرگ از ديد خيام 
بزة بـر  اش را از اين نوع مرگ در نمـاد كـوزه و خـاك و س ـ    خيام مباني فلسفي شناختي

ناپذير ذرات را از از مرگ تـا   دميده از خاك بيان داشته و با تاثري فراوان به گردش پايان
؛ 48: 1362اعتمـاد، ( ».كنـد  اي تنظيم مـي  زندگي و از زندگي تا مرگ با افسوس شاعرانه

هاي مي، روزي كاسـه سـر    ها و كوزه از ديد خيام، جام ها و پياله) 47ـ45: 1342هدايت،
  : هاست يران و فرمانروايان بوده است و اين فرجام زندگي همه انسانشاهان و ام

ــاووس    مرغــي ديــدم نشســته بــر بــاره تــوس ــه كيكـ ــاده كلـّ ــيش نهـ  در پـ
 كو بانگ جرس هـا و كجـا نالـة كـوس      با كله همي گفت كه افسوس، افسوس

 )114، رباعي 93: همان(   
ي اديـان ابراهيمـي، دربـاره    انديشة خلقت خيام، همساني زيـادي بـه باورهـاي دين ـ   

همچنان كه خداي بزرگ با استناد به آيات قرآن كريم، انسـان را از  . پيدايش انسان دارد
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گـري   دمد، خداي خيام نيز كـوزه  سازد و سپس روح خود را در وي مي گري مي گل كوزه
سـازد و دم   هـاي پيشـين مـي    هاي جديد خود را از خـاك كـوزه شكسـته    است كه كوزه

ريـزد، تـا دمـي از انديشـه      ش، همان شراب خوشگواري است كه درون آنها مـي ا آسماني
 .)25:ب 1385نفيسي،( سنگين مرگ خلاصي يابد

ــاري ــدم ب ــوزه خري ــري ك ــوزه گ  آن كوزه سـخن گفـت ز هـر اسـراري      از ك
ــود ــنم ب ــودم كــه جــام زري ــاري    آشــاهي ب ــر خم ــوزة ه ــده ام ك ــون ش  اكن

 )159، رباعي 102: همان(   
  :يا

 جسم است پياله و شرابش جان اسـت   ي لعل مذاب است و صراحي كان اسـتم
 )46، رباعي 76: همان(   

گـر، كـوزه، اعضـاي پخـش و پـلا شـدة اجسـاد پوسـيدة          خيام از طريق تصاوير كوزه
گري همسان مي شود، تكرار متـوهم پديـده را    كوزه موجودات كه با اشكال گوناگون گل

سـازد، از كلـّه پادشـاه و دسـت      گـر مـي   ها را كه كوزه او دسته و سر كوزه. دهد نشان مي
خيـام آرزوي انسـان بـراي جـاودانگي كـه در       .)39: 1378شـايگان، (پنـدارد   گدايان مي

سـت، از اسـاس،   هايي چون، اسكندر و اسفنديار و اليـاس و خضـر روايـت شـده ا     افسانه
داند و تنها و تنها، همين دم خوش را، سهم آدمي از كل هسـتي بـه    پنداري نادرست مي

  .شمار مي آورد
ــوده اســت    اين كوزه چو من عاشق زاري بوده اسـت ــف نگــاري ب ــد ســر زل  در بن

 دستي است كه بر گردن ياري بوده است  بينــيايــن دســته كــه بــر گــردن او مــي
 )15ي ، رباع68:همان(   

در منظومة فكري خيام مرگ ماية عبرت و سبب غنيمت داشتن زندگي دنيوي است 
پس او  .)110:  1385 نفيسي،(دهد  ها پايان مي ها و خوشي اي است كه به لذت و پديده

مي گويد كه پيش از آنكه مرگ گريبان انسان را بگيرد و بر او شبيخون آورد، بايد بـراي  
  :آن به باده گلگون پناه برد كاهش هول و هراس ناشي از

ــد     زان پيش كه بر سرت شـبيخون آرنـد ــون آرن ــاده گلگ ــا ب ــه ت ــاي ك  فرم
ــد    تو زر نه اي، اي غافل نادان، كـه تـو را ــرون آرن ــاز بي ــد و ب ــاك كنن  در خ
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 )85: 1371، خيام(   
اي  حال كه سرنوشت انسان نامشخص است و كسي فردا را تعهد نمي كند و باز آمده

ت كه از جهان ديگر خبر آورد، بايد در اين چند روزه عمر خوش بود و داد عمر را با نيس
  .مي نوشي و فراموشي، از اين جهان گرفت
 حــالي خــوش دار ايــن دل پــر ســودا را  چون عهـده نمـي شـود كسـي فـردا را
 بســـــيار بتابـــــد و نيابـــــد مـــــا را  مي نوش به ماهتـاب، اي مـاه، كـه مـاه

 )2باعي ، ر131: همان(   
بقاياي ما بـه منزلـة كـودي     خيام باور دارد كه همه ما به خاك تبديل خواهيم شد و

هاي ديگر، بدن ما آجري خواهد شد بـراي سـاختن گورهـاي     خواهد بود براي دگرديسي
 .)38: 1378شايگان،( آيند ديگر و براي قربانيان ديگري كه در پي مي
 دو نهنـد بـر مغـاك مـن و تـو     خشتي از تن چو برفت جـان پـاك مـن و تـو
ــران ــور دگ ــت گ ــراي خش ــاه ب ــو   وانگ  در كالبــدي كشــند خــاك مــن و ت

 )151، رباعي 102: همان(   
دنيا در اثر ذرات به وجود آمده كه بـر حسـب   . براي خيام ماوراي ماده چيزي نيست

 ـ . اتفاق كار مي كنند واع اين جريان دايمي و ابدي است و ذرات پي درپي در اشـكال و ان
و عاقبت كار جهان نيستي است  .)45: 1342هدايت،(روي مي گردانند  شوند و داخل مي

پس حال كه چنين است و تركيب طبابع با خواست آدميان، همخواني ندارد و باز آمدني 
 .)6، ربـاعي  37: خيـام (براي انسان متصور نيست، تنها راه باقي مانده شاد زيستن اسـت  

ل گذر است، بايد پيش از آنكه فرصـت هـا زايـل شـود، دم را     قافله عمر با سرعت در حا
عمـر جـاوداني و حاصـل حتمـي از زنـدگي ايـن        .)66، رباعي 81: همان(غنيمت شمرد 

 .)47، ربـاعي  76: همـان (شـود و بـس    جهاني در مي نوشي و خوش باشي، منحصر مـي 
دسـت داد   آن نسـيه از  دليـل اي است كـه نبايـد نقـد را بـه      بهشت و حور را وعده نسيه

كند،  بيند و آرزو مي آمدن و رفتن و ماندن را به دست خود نمي. )41، رباعي 75: همان(
كاش اصلاً به وجود نيامده بود تا با مشكلات زنـدگي و مـرگ دسـت و پنجـه نـرم كنـد       

هيچ توجيه عقلاني براي آفرينش موجـود  ). 42و رباعي 174، رباعي 108: 1371خيام، (
پس شكستن آن وجود ندارد و دنياي پس از اين، دنيـايي اسـت   ظريفي چون انسان و س

ناروشن و تاريك، كسي هم تا كنون از جملة اين راهيان راه دراز  و دور، باز نيامده است 
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  .)115، 112 همان، رباعي(تا احوال مسافران رفته را از او باز پرسند 
ي معـريّ، وجـوه   چنان كه گفته شد پژوهندگان ميان انديشه هـاي خيـام و ابـوالعلا   

از جملـه تركيـب گـل كـوزه گـران، بـدبيني نسـبت بـه         . اند مشترك فراواني نشان داده
آفرينش، تحير و سرگرداني، تقدير و سرنوشت و باور به اينكه، انسان در تغيير سرنوشـت  

: 1384متقـي،  (خويش هيچ گونه اختيار و دخالتي ندارد و ترديد يا انكار معـاد و غيـره   
  . اند م را متأثر از وي دانستهو خيا .)25-5

بعضي از ناقدان و پژوهندگان ادبيات، درباره شخص خيام و مباني فكري اش،  هرچند
اي ضمن بي ربـط دانسـتن    به ويژه انكار معاد، چندان همداستان و همساز نيستند و عده

  . اند كردهرباعيات خيام به وي، از او دفاع 
بـه   115: 1365به بعد، و جعفري،  89: 1379: زلوذكاوتي قراگ: از جمله بنگريد به«
تـوان   اما به هر حال چنان كه گذشت، از رباعيات قطعي منسوب به خيام هـم مـي  » بعد

  .هاي فكري را  آشكارا ديد و نشان داد چنين مايه
علاوه بر خيام در اشعار ابن يمين فريومدي نيز كه در دوره آشفته قرن هشتم زندگي 

انديشـي   خـورد و ايـن همسـان    هاي خيامي، آشكارا  به چشم مي انديشهافكار و . مي كرد
نيـز  . 414: 1303ياسـمي،  (باعث شده است تا پژوهشگران او را خيـام كوچـك بنامنـد    

  .)1383: مشتاق مهر
 وز بنـــد غـــم زمانـــه آزاد شـــويم     اي دوست بيـا تـا نفسـي شـاد شـويم
 بر باد شويمزان پيش كه همچو خاك  بـــر آتـــش انـــدوه زنـــيم آب طـــرب

  )474، رباعي 685: 1318ابن يمين، (   
:يا  

ــد بهشــت    ماييم و مي ناب و بت خـوب سرشـت ــه امي ــيم ز دوزخ و ن ــه ب  ن
 از كعبه و بتخانه و محـراب و كنشـت    گر دوست به دست است فراغت داريم

 )139رباعي :643همان، (   
  )633و : 675و  437،  391،680، 61 هاي رباعي: نيز بنگريد به همان

ساني انديشه ايـن   قطعات و رباعيات بسياري در ديوان ابن يمين موجود است كه هم
  ) 2(.دهد دو شاعر خراساني را به خوبي نشان مي

تـوان از   انديشـي دارنـد مـي    در ميان شاعران معاصر از جمله شاعراني كه با خيام هم
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 رها، نافه، شگرف و بازگشـت هاي  ه نامتوللّي مجموعه آثاري دارد ب. فريدون توللي نام برد
توان  او مي رها و نافةهاي  ه در مجموعهژكه بازتاب چهره اندوهبار مرگ و ناكامي را به وي

  . بازجست
از جمله آثاري است كه در كل مجموعة آن، اندوه و نااميدي و تيرگي و زشتي و  رها

از عشق رميـده و غمگـين   اي است سرشار  زند و غمنامه نامرادي و وحشت مرگ موج مي
  ). 91: 135 8زرين كوب، (شاعر 

ــار ــران انتظـ ــراد در دل ويـ ــنج مـ  ناجسته ماند و مرگ بر او سايه بان گرفت  گـ
ــت     بدبيني از شمار فزون گشت و دل ز بـيم ــان گرف ــا مهرب ــة ن ــان، قياف ــا مهرب  ب
ــدگي ــيب زن ــه سراش ــدگي ب ــابوت زن ــت      ت ــان گرف ــا مهرب ــة ن ــان قياف ــا مهرب  ب

 دام حيــات ايــن شــد و دامــان آن گرفــت  ن خواستار مرگم و آوخ كه دست مرگم
 )165: 1333توللي، (   

درونماية مجموعة نافه كه در دهة چهل سروده شـده اسـت نيـز در بردارنـدة عشـق      
  ).88: 1379نوروزي،( هوسناك، همراه با مرگ انديشي و يأس باوري است

  بيمارم از غروب شفق پيوند
  فروغ سحرگاهي بيزارم از

  مرگ آشناي درد خودم هر چند 
  با زندگان به همهمه در جوشم 

  پرهيز از پليدي من، پرهيز
   .)181: 1369توللي، (من با اميد مرده هماغوشم     

توللّي در برخورد باپديدة مرگ گاه گوشـه چشـمي هـم بـه همـان انديشـة معـروف         
تا زماني كه هستيم مرگـي وجـود   : ندگفت اپيكوريان دارد كه براي فرار از ترس مرگ مي

او در كتاب بازگشت، از ). 158: 1371نصري،(ندارد و هنگامي كه مرگ هست ما نيستم 
  : گويد ون اين باور را چنين وا ميطقول افلا
ــرو    اي يـــارِ خـــوش بيهـــوده گـــو: گفـــت ــردن روب ــه م ــردد ب ــده، كــي گ  زن

ــن ــاي م ــد ج ــد، نباش ــه او باش ــا، ك ــرگ ده   ج ــو م ــنم؛ ك ــنور م ــتزاي م  ش
 اسـت  شـك آن چه گفتم نـزد دانـا، بـي      بــود ايــن يــك، تــا نبــود آن يــك اســت
ــا نيابـــد چيرگـــي ــر مـ ــا بـ  ور نــه خــود روزي بــود در تيرگــي     مـــرگ مـ
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ي  ...ضــــد  ضد نـبــيند تـا قــيامت روي     تــر خـواهي بـه جـــدپـردهگر سخن بـ
 )73ـ72: 1370توللي، (   

نديشة نفرت از مرگ و چهرة نامطلوب آن را در آثار تـوللّي  موارد بسياري ديگري از ا
   )3(.توان يافت مي

  
  گرايانه نگاه واقع: ديدگاه سوم .3

، امـا  شـود  تصـوير مـي  مرگ به عنوان يـك واقعيـت زنـدگي و پديـدهاي متـافيزكي      
اين دسته، مرگ را جزئـي از واقعيـت   . گذارد مندي از زندگي اين جهاني را فرو نمي بهره

كننـد و نـه مـرگ را     اما نه يكسره زندگي را فداي مرگ مـي . آورند به حساب مي زندگي
از ديد آنهـا  . آورند فداي زندگي و براي رهايي از مرگ به آفرينش و توليد و هنر روي مي

توانـد،   او مـي . اي از هسـتي  شود، عضوي از جامعه اسـت و پـاره   هر انساني كه آفريده مي
اد به روز بازپسين، از راه احساس وحدت با كل جهان و ضمن باور و پذيرش مرگ و اعتق

هستي و جامعه انساني، نيروهاي ذاتـي خـود را بـارور كنـد و بـه پـرورش و اسـتفاده از        
انديشه اين گروه، انسان را فراتر از مـرگ فـردي قـرار    . نيروهاي فردي خويش روي آورد

مرگ و انديشـه نيسـتي، بـه     اين گروه براي چيرگي بر. زند دهد و به جامعه پيوند مي مي
 ـ  آورند و نگاهي خلاقانه يـا آفـرينش   نيروهاي سازنده دروني و زندگي پناه مي  هگرايانـه ب

 اشـعار  هـايي از ايـن بيـنش را در    در ميان شاعران اوليه زبان فارسي، رگـه . هستي دارند
 امـا در . توان ديد و رديابي كرد رودكي سمرقندي، فرخي سيستاني و نظامي گنجوي مي

بـا ايـن حـال     .اي دانسـت  هارم، فردوسي توسي را بايد مروج بزرگ چنين انديشهچقرن 
 نفيسـي، (اي سعدي شيرازي، شاعر قرن هفتم هجري است  نماينده واقعي چنين انديشه

1385 :26(.  
انـد، در   با همة عقايد ضد و نقيض و گاه نا خوشايندي كه در بارة سعدي ابراز داشـته 

ايران، شايد كسي به زنده دلي و بردباري و واقع گرايي وي نتـوان   ميان شاعران تراز اول
مند است و در حكايات و اشعار خود، معمولاً هر  سعدي به تمام ابعاد زندگي علاقه. يافت

بيند، نه مـرگ سـتايي مولانـا را     دو جنبه زندگي و مرگ را چون دو روي سكه با هم مي
هـاي او هـر انسـاني را بـه اعتـدال فكـري و        شـه افكـار و اندي . دارد و نه بدبيني خيـام را 

  .خواند خردگرايي و نوپردازي و نوآوري و بردباري ديني و فلسفي  فرا مي
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داند كه زندگي ناپايدار است و بنيادش بر باد، اما راه غلبه بر اين ناپايداري  سعدي مي
روزه، نام نيك  بيند كه انسان بكوشد تا در اين سراي و در درازاي عمر چند را در اين مي

و آثار ارزنده از خويش باقي گذارد و اگر از دستش بـر آيـد، چـون نخـل باشـد كـريم و       
بخشنده و به خود و به ديگران بهره رساند و اگر نه، دست كـم چـون سـرو باشـد آزاد و     

 :سرافراز و بالنده
 غــلام همــت آنــم كــــه دل بــر او نـــنهاد   جهان بر آب نهاده است و زندگي بر بـاد 
ــي   ــرم روان آدمـ ــد و خـ ــان نمانـ  ...كـه باز ماند از او در جهان به نيكي يـاد    جهـ
ــاش آزاد    گرت زدست برآيد، چو نخل بـاش كـريم   ــد چــو ســرو ب  ورت زدســت نياي

 )892: 1366سعدي، (   
سعدي نظر مهر به روزگار و هنگامة نـه چنـدان مسـاعد دوران خـود دارد و در دوره     

ها و در زمانـة ويرانـي تمـامي مبـاني      ها و بيداد و ستم و خونريزي ها ها و جنگ نابساماني
دن رمدنيت و اقتصاد و سياست، همگان را به عاقلانه عمل كردن و خاطر ديگران را نيـاز 

  :خواند و قناعت و خودبسندگي و به شادي و شادمانه زيستن فرا مي
 نه كندچنان سزد كه همه كار عاقلا   كســي كــه او نظــر مهــر در زمانــه كنــد
 اگرچه آب حيات است از او كرانه كند   هــر آن چــه خــاطر مــوري از او بيــازارد
 نخست خانة دل وقف اين دوگانه كند   قناعــت اســت و مــروت نشــان آزادي   

 ...كه زندگي همه بر طبع شادمانه كند   بهتـر  همانچو نيك و بد به سر آيد، جهان 
 كـه عاقل از پي يك نوش صد بهانه كند   اندوز يكن خوش بنوش و نام و به نقد، خوش خور

 )1111: همان(    
سعدي شاعر اجتماعي است، نه چون مولوي است كه در سكرات عشق معنوي غـرق  

مردم  يدردها. گير باشد و بريده از مردم و جامعه و نه چون خيام، است، بدببين و گوشه
  :گويد او در بوستان مي. هايشان وي را شاد مي دارد آزارد و شادي او را مي

 ...كــيش بگــذرد آب نوشــين بــه حلــق  چــو بينــد كســي زهــر در كــام خلــق
 گزينــــد بــــر آســــايش خويشــــتن  خنـــك آن كـــه آســـايش مـــرد و زن
ــروران ــر پــ ــت هنــ ــد رغبــ ــم     نكردنــ ــويش از غ ــادي خ ــه ش ــرانب  ديگ

)232: همان(    
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تـرين مرامنامـه فكـري     ي توان آن را بزرگدر شعر ديگري در گلستان خويش، كه م
  :جهاني و وحدت همه مردمان جهان ناميد، از افراد جامعه خود چنين داد سخن دهد

ــد ــاي يكديگرنـــ ــي آدم اعضـــ ــد    بنـــ ــك گوهرنـ ــرينش ز يـ ــه در آفـ  كـ
ــار ــوها     چـــو عضـــوي بـــه درد آورد روزگـ ــر عضــ ــرار را دگــ ــد قــ  نمانــ

ــي ــران ب ــت ديگ ــز محن ــو ك ــيت  ــ   غم ــه نامـ ــايد كـ ــي نشـ ــد آدمـ  ت نهنـ
)35: همان(    

وظيفه مردمان در اين جهان آن است كه به همنوعان خود خدمت كننـد و دردي از  
دغدغـه  . )51و 87: 1366همـان،  ( كننـد  هاي تلخ را شيرين افراد جامعه را درمان و كام

او پيوسته مردم را سفارش . اصلي سعدي، رنج محرومان و پراكنده دلان و خستگان است
 .)267: همان(كند  ايت حال اين گروه از مردم ميبه رع

دنيا را . هاي آن است كه خداي بزرگ آفريده است سعدي عاشق همه جهان و پديده
  .خواند گيري از آن فرا مي دارد و ديگران را به بهره دوست مي

 عالم ازاوست كه همه بر همه عالم، عاشقم   اوسـت از عالم همه كه آنم از خرّم جهان به
ــ  اوست از دم كاين كني زنده مگر مرده تادل   صــبح عيســي دم دوســت اي شــمر ه غنيمــتب
 )1001: همان(    

در  انسان ها بايد اكنون كه امكان زندگي دارند از آن بهره برند و زبان لطف و خوشي
  :پيش گيرند، چرا كه وقتي پيك اجل در رسد ديگر امكان آن نيست

ــ  كنونــت كــه امكــان گفتــار هســت ــي   بگ ــف و خوش ــه لط ــرادر ب  و اي ب
ــمر اي دوســـت دم ــه غنيمـــت شـ ــده كنــي كــاين   بـ ــا دل مــرده مگــر زن  ت
ــد ــل در رس ــك اج ــو پي ــردا چ ــه ف  بــه حكــم ضــرورت زبــان دركشــي      ك

 )17: همان(    
داند، دردي كه  ها مي مولانا و خيام، مرگ را قضاي حتمي همه انسان نسعدي همچو

باور دارد تا زماني كه مرگ گريبـان كسـي را نگرفتـه     براي آن درماني متصور نيست، اما
  :است، بايد با نيكي كردن به ديگران و بهره بردن از زندگي وظيفه خود را انجام دهد
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ــت ــاني نيس ــه فرم ــاي رفت ــالاي قض  ب
 امــروز كــه عهــد توســت نيكــويي كــن

 

  درد اجل گرفت، درماني نيستنچو
  كاين ده همه وقت از آنِ دهقاني نيست

 )1078: همان(      
خواهـد در آن   شاعر شيرين سخن شيراز، دنياي پسين را سخت باور دارد و از خـدا مـي  

  :هاي اين جهاني او درگذرد جهان، از لغزش
 روزي كه زير خاك تن مـا نهـان شـود
 يا رب به فضل خويش ببخشاي بنده را
 بيچاره آدمي كه اگر خـود هـزار سـال   
 هم عاقبت چو نوبـت رفـتن بـدو رسـد    

 

 ايم يكايك عيان شود و آنها كــه كرده 
 آن دم كـه عازم سـفر آن جـهان شود

 ودـران شـل و كامـمهلت بـيابـد از اج
باصد هزار حسرت از اينجا روان شود 

 )1106: همان(
ز دست اجل ندارد سعدي همانند اكثر مردم، بر اين باور است كه كسي توانايي گريز ا

و بهشت و دوزخ حق است و در آن جهان بـه ذره ذره حـلال و حـرام انسـان رسـيدگي      
 :خواهد شد

 تو را زدست اجل كي فرار خواهـد بـود
 اگر تو ملك جهان را بـه دسـت آوردي  

 طلبـي، از گنـه نپرهيـزي؟    بهشت مـي 
 كرد ندبه قطره قطره حرامت، عذاب خواه

  

 واهـد بـــودـخقـرارگـاه تـو دارالقـرار  
 واهد بودـدار خـايـاپـره كه نـاش غـمب

 ...ار خواهد بودـرهيزگـزل پـت منـبهش
ود ـه ذره ذره حـلالت، شـمار خواهـد بـ  بـ

 )1105: همان(
كننـد،   اگر بار فاقة اين دنيا را تحملدهد كه  سعدي درويشان روزگار خود را پند مي

شاعر عذاب  .)161: همان(در عوض به هنگام مرگ، سبك بار از اين جهان خواهند رفت 
انسان اگـر قـرب    .)266: همان(آورد  آن جهاني را نتيجه اعمال اين جهاني به حساب مي

 .)997: همان(خدا را مي خواهد بايد طاعت برد و سرپيچي از دستورات خدا نكند 
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شاعر باور دارد كه انسان بايد هم در اين دنيا تلاش كند و هم از دسترنج خـود بهـره   
عاقلي را پرسـيدند  . مال از بهر آسايش عمر است، نه عمر از بهر گرد كردن مال«: بردارد

كه نيك بخت كيست و بدبختي چيست؟ گفت نيكبخت آن كه خورد و كشت و بـدبخت  
  .آنكه مرد و هشت

آن هيچ كس كه هيچ نكـرد مكن نماز بر  
 

. كه عمر بر سر تحصيل مال كرد و نخورد
)102: همان(  

گويد و از  در حكايت ديگر از گلستان خويش، آنجا كه داستان مالدار بخيل را، باز مي
  :كند كه آورد، به سره مردان نصيحت مي فرجام كارش سخن به ميان مي

ــان ــيم راحتـــــي برســـ  از زر و ســـ
 

برگيــــر خويشــــتن هــــم تمتعــــي 
)102: 1366سعدي، (  

  :در بوستان نيز مي گويد
ــدر ــود اي پـ ــوردن بـ ــر خـ  زر از بهـ
 زر از ســـنگ خـــارا بـــرون آورنـــد   
 

ــه زر   ــنگ و چ ــه س ــادن، چ ــر نه ز به
ــد  ــزان خورن ــتان و عزي ــا دوس ــه ب ك

)288: همان(               
او . گيـرد  رام را در پيش مـي ش در شيراز، همين ما خود سعدي نيز در سراسر زندگي

نگـاهش بـه جهـان خلاقانـه     . رساند گيرد و هم به ديگران بهره مي هم از زندگي بهره مي
. گـرا  است، خدايش آن گونه كه در آثارش هويداسـت، خـدايي اسـت آبـادگر و طبيعـت     
. كنـد  سعدي به زيبايي هر چه تمام، در مقدمه گلستان خود، ايـن موضـوع را بيـان مـي    

بيند، سنش از پنجاه فراتر رفته است و مرگ به زودي گريبانش را خواهد  مي هنگامي كه
گيرد، با پيروي از خـلاق   گيري و عبادت و انزوا، تصميم مي فشرد، به جاي عزلت و گوشه

گلستان جهان، گلستاني بيافريند كه دست تطاول خزان و زمستان را در آن راهي نباشد 
  .)28: 1385نفيسي،(باشد بويا  هاي بهاري آن هميشه شكوفا و و گل
سعدي ضـمن   »گل همين پنج روز و شش باشد، وين گلستان، هميشه خوش باشد«

او حتـي در پيرانـه   . ردب آفريدن آثار جاويدان خويش، از زندگي هم بهره لازم و كافي مي
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هـاي ديگـران چنـدان     ورزي به زيبارويان واهمه و ترسي ندارد و از شـماتت  سر، از عشق
  :گيرد هاي سعدي اين انديشه را در بر مي دهد، بسي از عزل ه خود راه نميباكي ب

 مشنو اي دوست كه غير از تو مراياري هست
اـدم و بـس      به كمند سر زلف تو نـه مـن افت
 هر كه عيبم كنـد از عشـق و ملامـت گويـد    
 عشق سعدي نه حديثي است كه پنهان ماند
 

ه جز فكر توام كاري ــب و روز بـ اـ ش هست يـ
ــه هــر حلقه موييت گرفتاري هست ــه ب ...ك
دسـت تو را، بر منش انكاري هست ــديـ اـ ن تـ
ر هر سر بازاري هست  ي اسـت كـه بـ اـنـ داست

)510: 1366سعدي، (     

  )505و  589: همان. ك. نيز ر(
سعدي چنان به زندگي دلبستگي دارد كه در هنگام پيرانه سري، تن به قضاي عشق 

  .)458: همان( كف نازنينان زهر را چون جلّاب مي نوشدمي دهد و از 
توان پيش از سعدي، در رديف ايـن دسـته از شـاعران بـه      نيز ميرا فردوسي توسي  

وي نيز مرگ را روند طبيعي عالم و از امور مسـلم و ضـروري آفـرينش بـه     . حساب آورد
  .كند قي ميهر گونه شكوه وزاري از دست آن را نوعي بيداد تل آورد و حساب مي

 چنان دان كه داد است و بيداد نيسـت
  ه نـزديـك مــرگـجـــواني و پيري ب

 چو داد آمدش جاي فرياد نيست
دان چــو ايدر بــُدن نـيست برگ   يكي

 )170، بيتدفتر دوم، 1966فردوسي، (
شكاريم يكسر همه پيش «حال كه مرگ داد است وگريبان همگان را خواهد فشرد و 

چـرا  . بايد پيش از فرا رسيدن آن بكوشيم تا نام نيكي از خويش بر جاي گـذاريم  »مرگ
قهرمانان شاهنامه جملگي به دنبـال نـام   . كه نام نيك باعث جاودانگي انسان خواهد شد

 پـس بايـد بـا شـكوه و     »مرا نام بايد؛ كه مرگ تن راست«باور دارند كه؛  نيك هستند، و
  .ت آوردجلال مرد تا نام نيك ابدي به دس

ــك ــام ني ــز ن ــد ج ــي مماني ــه گيت  هر آن كس كه خواهد سـرانجام نيـك   ب
 )180:، دفتر هفتم1966فردوسي،(
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  گيري نتيجه
هـاي راز نـاك و خوفنـاك هسـتي و      مرگ از آغاز آفرينش انسان تـاكنون، از پديـده  

عران در ادبيات فارسـي و در ميـان شـا   . ها بوده و هست دغدغه اصلي زندگي همه انسان
 ،اول. توان رديـابي كـرد   تراز اول اين زبان، در مواجهه با اين رخداد، سه شيوه نگرش مي

جويـد، مولـوي    نهـد و مـرگ را عاشـقانه مـي     سـتايانه كـه زنـدگي را وامـي     نگرش مرگ
گريزانه، كه با نكـوهش و نفـرت بـه     نگاه مرگ ،دوم. ترين نماينده اين انديشه است بزرگ

كند تا در اين زنـدگي ناخواسـته    ايي از چنگال مرگ تلاش ميمرگ مي نگرد و براي ره
تـرين نماينـده    خيام بـزرگ . دنيوي، داد عمر را از زندگي بگيرد و جهان ديگر را فرو نهد

سوم؛ نگاه آفرينشگرانه كه ضمن پذيرش مرگ به عنوان يك . اين دسته به شمار مي آيد
 بـرد و بـه ديگـران هـم بهـره      يهـاي آن نيـز بهـره م ـ    واقعيت هستي، از زندگي و نعمت

  .توان نماينده تمام عيار اين گروه به حساب آورد سعدي را مي. رساند مي
ها پيوند چنداني ندارند، امـا گـروه سـوم در     دو گروه نخست با جامعه و زندگي انسان

كنند و در غم و شـادي   تلاش مي ، كار وكنند زندگي مياجتماع هستند و در كنار مردم 
هـاي امـروز    تواند براي انسـان  ديدگاه سوم، تنها ديدگاهي است كه مي. ندا همگان شريك

هم مفيد باشد و با تلاش و كوشش و كار و توليـد، توشـه ايـن جهـاني را فـراهم آورد و      
پيشرفت جامعه را هموار كند و همـراه بـا زنـدگي ايـن جهـان زادراه آن       زمينة توسعه و

  .جهاني را اندوخته و مهيا سازد
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